
هنوز چند ساعت تا افطار مانده بود. اوّلين سالی بود 
که روزه می گرفتم؛ یک روزه ي کلّه گنجشکی. بابا از 
اینکه ماه رمضان توی عيد افتاده بود، خيلی خوش حال 

بود و می گفت: »امسال عيد در عيد شده است!« 
به شيرینی های توی سفره ي هفت سين نگاه کردم و از 

بابا پرسيدم: »می شه من نيام عيددیدنی؟«
بابا لبـخند زد و گفـت: »عيـد دیدنـی که خيـلی 
خوش مي گذرد! تازه، صله ي رحم آن قدر مهّم است که 
حضرت علی)ع( هم فرموده اند نعمت ها را زیاد مي کند 

و سختی ها را هم از بين مي برد.«
بعد چشمکی زد و گفت: »تازه! شيرینی های مامان بزرگ 

از شيرینی های ما خيلی خوش مزّه ترند!«
حضـرت علی)ع( را می شناختم و می دانستـم توی 
کتاب نهج البلاغه یک عالم حرف های خوب گفته است، 
امّا معنی صله ي رحم را نمی دانستم. پرسيدم: »صله ي 
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رحم یعنی چی؟«
بابا گفت:»یعنی دیدوبازدید فاميلي.«

مامان از توی اتاق بيرون آمد و پرسيد: »چرا نمي خواهي 
بيایي؟ حتماً خيلی گرسنه شده اي و بی حوصله ای.«

گفتم: »نه خيلی! امّا آنجا هيچ  بچّه ای نيست تا با او 
بازی کنم. آن وقت تا افطار خيلی بيشتر طول مي کشد!«

ماهی های توی تنگ از این طرف به آن طرف می رفتند 
و بازی می کردند. توی دلم گفتم: »خوش به حالشون که 
هم بازي دارند! کاش می شد یک فکری بکنم تا هم  بازي 

داشته باشم! امّا چه فکری؟«
بابا هميشه می گوید هر مشکلی یک راه حل دارد. حتماً 
برای این مشکل هم یک راه حل وجود دارد. کمی فکر 
کردم، کمی بيشتر. یکهو با صدای بلند گفتم: »یافتم. یک 

فکر بکِر!«
را  چي  حالا  پسرم.  »یواش تر  گفت:  و  خندید  بابا 

یافتی؟«

پرسيدم: »نمي شود با بابابزرگ و مامان بزرگ برویم 
پارک، همان جا هم عيددیدنی کنيم؟ این جوری من تا 

افطار مي توانم با دوستانم بازی کنم.«
مامان به بابا نگاه  کرد و گفت: »فکرخوبی است. اصلًا 

همان جا افطار می کنيم.«
با خوش حالی گفتم: »از این بهتر نمی شه.«

چند ساعت بعد، صدای اذان از مسجد نزدیک پارک 
بلند شد. بابابزرگ و مامان بزرگ یک سفره ي بزرگ 
افطاری روی چمن ها پهن  کردند. همه با هم دورش 
نشستيم و افطار کردیم. یکی از شيرینی هایی را که 
مامان بزرگ خودش پخته بود خوردم و با خنده به بابا 
گفتم: »شيرینی های مامان بزرگ از شيرینی های همه ي 

دنيا خوش مزّه ترند!«
بابا هم یکی از شيرینـی ها را برداشت و با خنـده 
پرسيد: »خب آقای نابغه، هر دیدی یک بازدیدي دارد. 

بگو ببينم برای بازدید چه فکری داری؟«
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